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  قضایی هایمصلحت در موافقت نامه نقش

 1بین نظام اسلامی وسایر کشورها
 محمد هاشم وثوقی

  جامعه المصطفی العالمیه پنجسطح  التحصیل فارغ

  چکیده

های قضایی نظام المللی نظام اسلامی از جمله موافقت نامهدر قرار دادهای بینمراعات مصلحت  

بدا لاییدت مهمده  اسدلامی، فقده یدی ه بدگلیی ای حده تحومدتاسلامی با سایر کشورها، در دیدگاا  

با لاجود عصمت، مراعات مصلحت  مورد توجه قرار ارفته است؛ زیراکمتر  ار  خورد ،م صومین)ع( 

ما بده ا یته است.در اجرای لاییت به طور عام لا در ان قاد قراردادها به طور خاص، مفهوم رلای ی نگا

بلحده عصدمت، باعد   ک دگ،ط مراعات مصلحت را نفی نمییر رسگ عصمت کبری مهمه)ع(نظر می

عگم پدییر  ایدن یدرط در مدورد به هرتال بر فرض مراعات اردد.  قط ا  نیز «مصلحت»اردد می

بده طدور  برای اجرای مقامدات تحدومتیغیر م صومی که در زمان مهمه)ع(  راد، تگاقی در افمهمه)ع(

اندگ، یدرط ن غیبت، به صورت عدام انتخداب یدگ یگنگ یا در افرادی که در دلاراخاص انتخاب می

نیازی از یرط عگالت در تاکم اسلامی، موجب بی لا مراعات مصلحت در اجرای لاییت مطرح است

بح  در این است که آیا در فقه اسلامی اجرای تحومت لا لاییت به خصدوص در  .این یرط نیست

را  لامی، مراعات مصالحگ یگ  که تاکمان اسهای قضایی نظام اسلامی با سایر کشورها، مقینامهموافقت

های قضدایی نامهالمللی نظام اسلامی از جمله موافقت؟ ادعا این است: که در قراردادهای بینهم بح  گ

از تب یت هدوای  ةآیات ناهییرط است که مصالح اسلام، نظام اسلامی لا مردم مسلمان مراعات اردد. 

لا آیات لزلام مشورت لا ارتحاز عقلاء  )ع(م صومان ةلا سیر نفس لا نفی رلا  مفسگان لا امر به اصلح

 ک  گ.رلاایات خاصه همگی دیلت بر لزلام مراعات مصلحت میلا قاعگ  نفی سبیی لا لا متشرعه لا 
 

 اقسام مصلحت، لزلام مراعات مصلحت.مصلحت، موافقت امه قضایی،  ی:کلیدواژگان 
 

                                           
 15/4/98تاییگ:           12/2/98دریافت:. 1



 

 
 

مصلحت در  نقش

های مهموافقت نا

قضایی بین نظام 

 سایرکشورها اسلامی و
 

136 

 مقدمه  

علیهم السلام از نظر فرلاعات ت لا طهارت فقه اسلامی به خصوص فقه پیرلاان اهی بیت عصم

لا دییی قابی اعتماد لا اطمی ان چه در امور فردی لا چه در امور اجتماعی بسیار غ ی لا پربار  فقهی

است. م تهی با توجه به دلاران غیبت لا یرایط تقیه لا دلاری صاتب نظران لا فقهای عظیم الشدنن 

لا فقده سیاسدی پرداختده یدگ  اسدت. بدا از مسایی تحومتی لا سیاسی، کمتر به مسایی تحومتی 

پیرلازی انقلاب اسلامی لاتاکمیت اسلام لا فقه سیاسی یی ه در جمهوری اسلامی ایران، نیاز مبرم 

اردد. در توز  قرارداد های نظام ن مانگ  از فقه اهی بیت اتساس میبه پرداختن به این بخش زمی

 ایکه در آن تیطه تحقیق یزم لا یایسدتهاسلامی با سایر کشورها، مسایی مورد نیازی لاجود دارد 

بده ع دوان یحدی از یدرایط  «مصدلحت»از نظر فقهی به عمی نیامگ  است. در این مقاله بحد  از 

موافقت نامه قضایی نظام اسلامی با سایر کشورها مورد بررسی قدرار ارفتده اسدت لا بدر اسداس 

 ت اسب، به این مطالب پرداخته یگ  است

 لاحمصلحت در لغت و اصط( 1

صلاح را به ضگ فساد لا اصلاح را نقیض افساد لا مصلحت را به صلاح م  دا  در م ابع لغوی،

 .(515: 2، 1363م ظور، ابن؛ 117: 3، 1362)طریحی،  انگلا اا  نیز مصلحت را به خیر م  ا کرد  کرد 

اغدب ر) در برابدر سدی ه لا ا دا  آمدگ  اسدت اا  در مقابی فساد لا اا مصلحت  در قرآن کریم نیز

فارسی هم اغلب مصلحت را به خیر، صدلاح، یایسدتگی، م ابع لغوی در  .(286: 1412اصفهانی، 

 انگسزالااری، آسایش، سودم گی، در خور، یایسته، آنچه صلاح یخص یا جم ی است، م  ا کرد 

 .(578 :45، 1341دهخگا، ؛ 1814: 1، 1359)عمیگ، 

: مقصود از مصدلحت آن اسدت کده کدار، نویسگعلامه طباطبایی در اراهه مفهوم مصلحت می

   (.271: 14 ،1417 ،ی)طباطبای جهت خیری در بردایته بایگ

که بیشتر به دیدگ مدادی -اجتماعی  م ف ت فردی لااعم از رسگ که مفهوم مصلحت به نظر می

دی ی هم در مصلحت مورد توجه است. چه بسا  ی م  وی لا اخرلای لامساه لا است -یودنگا  می

م افع را بحار  ةرلا برای مصالح مادی لااژمصالح م  وی مقگم برم افع مادی بایگ، از این ،در محاسبه

هدم کده از  یک  دگ. علامده طباطبدایم  وی ت بیر به مصالح مدی برنگ لا از م افع اعم از مادی لامی
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مراد ایشان از جهت خیر اعم از خیر فردی لا اجتماعی لا  ،صلحت ت بیر به جهت خیر کرد  استم

 آخرت است. نیا، دین لاخیر د

به هرتال مقصود از مصلحت در این مقاله عبارت از این است که در تگبیر امور اجتماعی با    

م  وی جام ه را در نظر دایته باید گ لا  ی اخت لا تحمت صلاح، خیر، سودم گی لا نفع مادی لا

تصدمیمات  بهترین سی، فره گی، زمان لا محان،سیا یرایط اجتماعی، اقتصادی، نظامی،با توجه به 

 اجرا بگیارنگ. به را 

 اقسام مصالح ( 2 

آنچه در مصالح امت اسلامی با توجه به مفهوم لغوی آن مطرح است سه نوع مصلحت است: 

     . مصالح مسلمین .3، مصالح نظام اسلامی. 2، مصالح اسلام. 1

بلحه مصالح در  ،بایگیان تضاد لاجود دایته ای نیست که بین اقسامالبته این تقسیم بگونه  

برای ی اخت بیشتر لا ی اخت جهت اصلی مصلحت،  لا این تقسیم صرفا  انگ لااقع در هم ت یگ 

 صورت ارفته است. 

مان دگ بیدان،  ؛ارددمراد از مصالح اسلام، مصالحی است که به اسلام به ع وان یک دین بر می

های آن. م ظور می لاتاکمیت ارز های اسلات لیم، تبلیغ، استر  لا تفظ اسلام لا دفاع از ارز 

اردد؛ گ  دارد بر میاز مصالح نظام، مصالحی است که به نظام اسلامی که مگیریت جام ه را به عه

نهادهای قانونم گ اجرایی، نظامی، قضایی، فره گی، بهگایتی لا نظارتی لا دفاع از اصدی  مان گ ایجاد

ها لا مرزها لا امثال آن که به نظامات ام یت را  نظام لا جایگا  نظام اسلامی لا ایجاد ام یت اجتماعی،

بایدگ. مقصدود از مصدالح مسدلمین نیاز از آن نمیای بیاردد لا هیچ جام هاجتماعی اسلام بر می

مدیهبی، سدلامتی جسدمی لا  مصالحی است که مستقیم به مردم براردد مان دگ سدلامت دی دی لا

خدرلای مصالح اُ تصادی، یغی، تجارت لاام یت اق بهگایت، مسایی لا ام یت عرضی، خانوادای، لا

 .پس از مرگجهان  لا

 شرط مصلحت از نظر حقوقی و فقهی( 3

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد یحی از لاظدای  رهبدری آمدگ   110در اصی 

مشورت با مجمع تشدخیص های کلیّ نظام جمهوری اسلامی ایران پس از ت یین سیاست»است: 
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به نقش مصلحت  ایاردهگ که قانوناین اصی نشان می .(110اساسی، اصی)قانون « مصلحت نظام

 بایست رهبری از نظر تقوقی در اجرای لاییت به مصالح مسلمین، اهمیت دهگ.توجه دایته لا می

 های محققیندیدگاه. 3.1

تحدومتی از جملده  انجام کارهدای لا سرپرستی لا های لاییتدر ای حه آیا انجام لا اجرای کار

جام ه اسدلامی  قضایی از نظر فقهی محگلاد به مراعات مصلحت مردم لا المللی لاهای بینادقرارد

 : های مختلفی ابراز یگ  استاست یا نه؟ دیگاا 
 

اجرای کارهدای تحدومتی مشدرلاط  انگ:س ت افتهای از محققین اهی عگ: تحریرالمجله. 3.1.1

( 58ای لاییت دایته بای گ. در ماد  )است به این که تحام مراعات مصلحت مسلمانان را در اجر

تصرف تحام در امور رعیدت م دوط  التصرف علی الرعیة منوطة بالمصلحة ؛» :خوانیممی تحریر المجله

ایدن یدرط  یلاقتی در مطلق کارها اجرای (.170: 1425)کای  الغطاء، « به مصلحت رعیت است

 . خواهگ بود سایر کشورهاقراردادهای قضایی با  ،یحی از مصادق آن طب اَ ،لاجود دایت

 «ماد »ییخ محمگ تسین کای  الغطاء در ذیی این مادة قانون اویگ: این  : کاشف الغطاء. 3.1.2

بر اساس اصول فقهای میاهب ارب ه درست است. اما بر اساس اصول امامیه، این یدرط محدی لا 

خگالانگ الا را به این عادل)ع( است که  تصرف در امور رعیت تق الهی امام چونجایگاهی نگارد. 

نمایدگ کده عادل بالطبع در امور رعیدت در صدورتی تصدرف مدی مقام نصب فرمود  است لا امام

بر  ع(نصب یگ ، امر  به امام) ع(مصلحت امت لاجود دایته بایگ لا کسی هم که از طرف امام)

سدت. ا ع(مراقب الاست لا تادیبش هم با امام)ع( اردد، اار خلاف مصلحت تصرف کرد امام)می

لای در دنباله بررسی خود اعتراف دارد که این یرط لا ماد  قانونی، مثر مهم لا مثبت اجتمداعی در 

انگ لا اراد  سدلطان، نقدش اساسدی لا ال  ان بود ای که سلاطین مطلقاییته دایته است. در دلار 

ح سلطان خود را مس ول لا موظ  به مراعات مصال ،کرد  استمحوری در ادار  تحومت بازی می

 .)همان( دانسترعیت نمی

در مواردی خاص مان گ مهادنه، جزیه  ب ضی از فقهاءشیخ مفید، شیخ طوسی و محقق حلی: . 3.1.3

در مورد جزیه  )ر (ک گ. ییخ مفیگبر اساس مصالح عمومی عمی می ع(اوی گ: امام)میلا امثال آن 

مصالح مسلمانان بایگ صرف ک گ. لا یا لاالی مسلمین مبلغ جزیه را، در  ع(نویسگ: امام)کتاب میاهی

. محقق هم که زبدان (274لا  272: 1410)مفیگ،  بستگی دارد ع(مقگار آن به مصلحت لا رمی امام)
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 محمول عل اقتضاء الملصحة فی تلک  الحکال؛   ع( و ما قرره علی) اویگ:میقگمای اصحاب است در یرایع 

 بایدگبر اساس مصلحت آن زمدان مدی ،علی)ع( به ع وان مقگار جزیه م ین نمود  استآنچه امام

یدا نمای دگ  الا  ع(اویدگ: امدام)ییخ طوسی هم در باب جهاد مدی (.251: 1، 1409)محقق تلی، 

توانگ برای کسب اطلاع از دارالحرب ج اله ت یین ک گ لا مصلحت مسدلمین را از را  مشدرلاع می

اویگ: اار مصلحت میبس( لا همچ ین در مورد مهادنه )آتش (.27: 2 تا،)طوسی، بی بگست آلارد

ضرر دایته بایگ، نبایگ آن  بایگ آن را بپییرد. لا اار زیان لاع( بس تنمین ک گ امام)مسلمانان را آتش

اار چه ممحن اسدت  ؛دهگاین سخ ان جایگا  مصلحت در فقه را نشان می (.50)همان:  را بپییرد

کلی نیست که بشود از آن در همه  کسی بگویگ این موارد بر اساس ادله خاصه بود  است لا قاعگ 

 جا استفاد  کرد.

 «لاییدت»یود مقتضای از ب ضی کلمات صاتب جواهر)ر ( استفاد  می : صاحب جواهر. 3.1.4

ی کده ین را ب مایگ. ایشان در بح  آن بخدش از اراضدمراعات مصالح مسلم ع()این است که امام

دیگر این اراضی را با اجاز   ییگ: افراداولالی تالت موات بر الا عارض یگ ، می ،صاتب دایته

توان گ، اتیا لا آباد ک  گ. در آن جا ت بیر صاتب جواهر این است کده اادر کسدی آمدگ می ع()امام

لااجب اسدت قبدول ع( )ظاهر اخبار لا ب ضی از عبارات این است که بر امام ،اجاز  اتیا خواست

مقتضی مراعات مصلحت مسلمین  «لاییت»، لا لاییت بر مسلمین دارد ع()ک گ. به اعتبار ای حه امام

اویگ: کسانی هم که بلحه می -یان آباد بایگهایمصلحت مسلمین در این است که زمین - است.

یان لاجوب است. بده دلیدی ای حده مثی ابن زهر ، فاضلین لا یهیگین مراد ،انگت بیر به جواز کرد 

ت لا تگبیر امور لا مراعات مصلحت عامه لاقتی چیزی بر اساس تحم الالی جایز یگ، از باب سیاس

یود که خود لاییدت مسدلمین، از این بیان استفاد  می (.176: 21، 1367)نجفی،  یودلااجب می

که اار مان ی لاجود نگایت، یا مصلحتی اهم موجدود  ،اقتضای مراعات مصلحت مسلمین را دارد

 مصلحت مسلمین را ب مایگ.  ی  ی ،بایست تاکم اسلامی، مراعات مقتضای لاییت خودنبود، می

یود فقیه لا غیر آن استفاد  می خمی ی)ر ( در بح  لاییتاز بیانات امام : خمینی)ره(امام. 3.1.5 

اویدگ: مدیبایست مصلحت جام ده اسدلامی را مراعدات ک دگ. ایشدان در توضدیح که تاکم می

که بر مان طور نیست؛ ههای نفسانی تاکم استبگادی لا بر اساس رای فرد لا هوااسلامی تحومت

اسدلامی بایگ؛ بلحه تحومدتاساس تحومت مشرلاطه لا یا جمهوری مبت ی بر قوانین بشری نمی



 

 
 

مصلحت در  نقش

های مهموافقت نا

قضایی بین نظام 

 سایرکشورها اسلامی و
 

140 

های تحدومتی موظد  اسدت از مبت ی بر قوانین الهی اسلام است لا تاکم اسلامی در تمام زمی ه

ز قدوانین قوانین الهی استمگاد لا پیرلای نمایگ لا در موضدوعات لاظیفده دارد عدلالا  بدر تب یدت ا

اسلامی، صلاح لا مصلحت مسلمین لا توز  تحومتی خود را در نظر دایته لا براسداس مصدالح 

مسلمین عمی نمایگ لا این استبگاد نیست، عمی براساس مصالح است لا نظر الا چدون بدر اسداس 

سیاسدت  فرمایگ:میهمچ ین  (.618: 2، 1379)امام خمی ی،  صلاح امت اسلامی است، متبع است

ه جام ه را هگایت ک گ لا را  ببرد تمام مصالح جام ه لا تمام اب اد انسان لا جام ه را در این است ک

یان هست. صدلاح ملدت اسدت، نظر بگیرد لا ای ها را هگایت ک گ، به طرف آن چیزی که صلاح

 ع()فلو قلنا : بأنّ المعصوم» :انگهم این قبیی عبارات را مطرح کرد در موارد دیگر  صلاح افراد هست.

له الولاية على طلاق زوجة الرجل، أو بیع ماله، أو أخذه منه ولو لم تقتضه المصلحة العامةّ، لم يثبت ذل  للفقیه، ولا 

 .(653 :)همان«دلالة للأدلةّ المتقدمّة على ثبوتها له

 هابررسی دیدگاه. 3.2

رات ار  خورد  است لا آن تض (عدر میان فقهای یی ه چون مسنله تحومت با لاییت مهمه)

 براساس آن، بح  از مراعات مصدلحت طب دا  ،به اعتقاد یی ه، لااجگ علم لگنی لا عصمت هست گ

چیزی اضافی لا غیر یزم بود  لا به ع وان یک یرط مستقی در قبال عصمت مطرح نبدود  اسدت؛ 

 انگ. نیاز بود چون با لاجود عصمت، از این یرط بی

این مطلب لاجود دایت که: « 58اد  قانونی م» در ذییلام کای  الغطاء در المجله در ضمن ک

نمایگ که مصلحت امت اسلامی بایگ لا خود این ت بیر ایشان عادل بالطبع در جایی تصرف می امام

یدان دربدار  لا همچ دین ت بیدر دیگدر ،(عدربار  مراعات مصلحت امت اسلامی از طدرف مهمده)

رسانگ این دلا ت بیر می ،ارددبر می ع(ها به امام)که مراعات مصلحت توسط آن (عم صوبین مهمه)

 که مراعات مصلحت امت اسلامی یرط است. 

م  ای آن این نیست که  ،انگاین یرط را به ع وان یرط مستقی ذکر نحرد  ادر نتیجه ای حه فقه

مراعات مصلحت امت اسلامی در اجرای لاییت یرط نیست؛ بلحه م  ای آن این اسدت کده بدا 

لغو است. اما اساس بح  آن طور که در  این یرط دربار  مهمه (عمه)در مه «عصمت»لاجود یرط 

 بر اساس قوانین اسدلامی لا مصدالح مدردمراتی)ر ( هم بود در این یرط این است که کلام امام

 اقگام ک گ نه هواهای نفسانی لام افع خود یا قوانین بشری.
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بایدگ، جدای تردیدگ نمدی اجمای  ،ای حه تصرف تحومت بر خلاف قانون اسلام نافی نیستدر 

کده تاکمدان م تهی بح  در این است که آیا در قانون اسلام، تصرف تحومت، مقیگ یدگ  بده ایدن

اسلامی علالا  بر قوانین الزامی اسلام، مراعات مصالح عمومی را هم بح  گ؟ آیدا از ایدن نظدر مدلا  

 الح ظاهری یزم است؟ خاصی لاجود نگارد؟ ی  ی تاکم آزاد است؟ یا مراعات مصالح لااق ی یا مص

نیست، چون اار  یرط مراعات مصلحتنیازی از یرط عگالت در تاکم اسلامی موجب بی 

ک دگ؛ امدا اادر چ دین این یرط در اجرای تحومت لاجود دایت تاکم عادل آن را مراعات مدی

د بایگ لا فرق افرایرطی یزم نبایگ مراعات آن برای تاکم عادل، به ع وان یک لاظیفه مطرح نمی

 یود، لالی ف لا مراعات می این یرط با لاجود عصمت قط ا است که رلاین  ع(عادل با م صومین)

به خصوص در ان قاد قراردادهای خدارجی از جملده  «غیر م صوم»موضوع بح  تحومت افراد 

 های قضایی با سایر کشورها است.نامهموافقت

 حسن مراعات مصلحت( 4

ی همه مؤم ین بایخص برای تحام اسلامی امری در ای حه مراعات مصالح مسلمین برا

تگبیر امور اجتماعی  ةیایسته لا مستحسن است تردیگی لاجود نگارد لا عمومات رلاایات لا ادل

 ایرد.توسط تحام اسلامی را هم می

سد : )یو «خزَائنِِ الأْرَضِْ إنِِّی حفَیظٌ علَکیم  علَى قالَ اجعْلَنْی» )ع(:یوس تضرت آیه مبارکه صگارت ( 1 

ن آیده بدر تسدن مرا سرپرست خزاهن سرزمین مصر قرار د  که نگهگارنگ  لا آاداهم. تدگاقی اید (؛55

 دیلت دارد.مراعات مصالح مردم 

لاارد یگ  اسدت، مصدلحت در کتاب علی الشرایع رضا)ع( ( رلاایت ت لیی، که از تضرت امام2

بایست  ا این مصالح میطب .اسلام لا مصلحت مسلمین به ع وان علت ج ی تحومت ذکر یگ  است

  .ک گدیلت بر تسن مراعات آن مصالح میتگاقی  در اجرای کارهای تحومتی مراعات اردد لا

که لاظیفده اصدلی آن  مسلمانان ب گی امور( رلاایات دال بر اهتمام به امور مسلمین لا یا الالویت3 

مکن ابکب     )ص(:اللهرسکول قال : عبگالله)ع(بر عهگ  تحام اسلامی است مان گ این رلاایت، م تبر  عن ابی

طبق این رلاایت اهمیت دادن به امور (. 8: باب 16، 1414عاملی، تر ) لايهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم

مسلمین برای همه مسلمانان یزم است لا یزمه اهتمام به امدور ایدن اسدت کده در مدگیریت کدلان 

 اجرای تحومت در نظر بگیرنگ.اجتماعی خیر، صلاح لا مصلحت آنان را در امور اداری لا 
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امور دی ی لا جانی  لا ب گی کرد  لا اهم لا مهم نمود را الالویت مردم در ب ضی از رلاایات امور

 ، مقدگمامور دی ی لاجانیدر مقام تزاتم لا صرف قگرت در  است. طب ا را در درجه الال قرار داد  

سلامة الدين و بحة البدن خیر من المال »ال: جعفر)ع( قعن ابی، م تبر  است. مان گ این رلاایت بر امور مالی

سلامت دی ی لا آنچه مربوط به جان لا سدلامتی  (.216: 2، 1388، )کلی ی «و المال زينة من زينة الدنیا

لا بهتر از مال است. این رلاایت هم بدر تسدن مراعدات ایدن مراتدب در  مقگم بر مال ،جان است

  مگیریت اجتماعی دیلت می نمایگ.

های اکیگ در لط ، محبت، اییت لا توصیه در این فرمان ،به مالک ایتر)ع( علیمامفرمان ا (4

بر مراعدات مصدالح  تنکیگ لا توصیه جملگی ،انصاف به مردم لا طبقات مختل  جام ه لاجود دارد

از بداب نمونده در بداب سیاسدت  .اقشار مختل  جام ه از طرف تحام اسدت مسلمین لا رعیت

فرمایگ: اار دیمن خواهدان متخاصم لا در مورد صلح با دیم ان میهای خارجی لا رلاابط با ارلا 

ع( در ت بیدر  )امدام .صلح یگ، یما آن را رد نح یگ؛ رضای خگالانگ در صلح است جالب است

اردد که صلح در فره گ اسلامی امر رسانگ. م لوم میمت لق را مقگم کرد  که نوعی انحصار را می

 اجباری لا ناخواسته است.  اصلی است لا ج گ یک امر اضطراری،

ص( فقال له: يا )ان رجلا أتی النبی» :نقی یگ  مبی عبگالله)ع(  ازموثقه  تگبیر در رلاایت رلاایت( 5

رسول الله اوبینی، فقال له فهل أنت مستوص ان أنا اوبی ؟ حتی قال له ذل  ثلاثا وفی کلها يقول الرجل نعم يا رسول 

غیا فانته ن ان يکو ی اوبی  اذا انت هممت بامر فتدبر عاقبته فان کان رشدا فامضه وص(: فان)ص(فقال له رسول الله)الله

بایگ لاقتی لاظیفه فرد در امور یخصی مراعات فوایگ لا آثار لا مصالح عمی می (.150: 8 )همان، «عنه

یود لا کار دلخوا  لا بگلان فحر میموم بایگ، در امور اجتماعی لا امور عامه، به طریق الالی نمی

  ن تگبر در آثار لا فوایگ لا مصالح عمومی به دلخوا  یا م افع یخصی عمی کرد.بگلا

 لزوم مراعات مصالح اسلام و مسلمین( 5

بده مصدالح م افع لا  آیا در اسلام مراعات  :بایتر از عمی استحبابی است باب مصلحتبح  در 

ات نح دگ قابدی مؤاخدی  ای که اار تاکم اسلامی مصالح را مراعیزم است؟ بگونهع وان یک قانون 

  نبایگ؟لا در عقود هم، عقگی که در آن مصالح عمومی مراعات نشگ  بایگ، صحیح لا نافی  ؟بایگ

لا عقدود لا  یزم اسدت «مراعدات مصدالح»این است که در اجرای لاییت غیر م صدوم  امگع

بدین  بایدگ لا از ایدن نظدرقرارداد نظام اسلامی بگلان مراعات مصالح مسلمین صحیح لا نافی نمی
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ی کلی بر اساس قیاس، ابیت فتو. در محتب اهیفرق است ی بر اساس مصالح لا اجرای لاییتافتو

چون فتوا امر کلی  بایگ.س ت مطرح است جایز نمیمصالح مرسله لا امثال آن، که در میاهب اهی

در امدا  یود بر اساس مصالح متغییر، فتوای دایمدی داد.یمی است لا مصالح متغیر است لا نمیلا دا

اجرای لاییت لا اتحام تحومتی لا تشخیص موضوعات علالا  بر مراعات قانون اسلام که مدورد 

 لاظیفه تحام اسلامی است.  لا مشی بر اساس مصالحاست، مراعات مصالح  فتوی

 ادله مراعات مصلحت . 5.1

در اجرای لاییت به لایژ  در قرارداد ها لاموافقت  مراعات مصلحت ی که می یود بر لزلامادله

نامه های بین المللی لا موافقت نامه های قضایی نظام اسلامی با سایر کشورها به آن استگیل کدرد 

 علالا  بر ادله قبی که دیلت بر تسن مراعات یا لزلام مراعات مصالح می کرد از قرار ذیی است:

 آیات و روایات ناهی از متابعت هوای نفس دلیل اول: 

های نفسانی م ع یگ  است، این آیات لا رلاایدات اب ت هویها از متآیات لا رلاایاتی که در آن

يا أيَُّهَکا  »اردد. مان گ این آیة مبارکه متاب ت هواهای نفسانی در امور تحومتی لا اجرایی را یامی می

 الأْقَرْبَینَ إنِْ يکَنُْ غنَیًِّا أوَْ فقَیراً فاَللَّهُ أوَلْى أنَفْسُکِمُْ أوَِ الوْالدِيَنِْ وَ الَّذينَ آمنَوُا کوُنوُا قوََّامینَ باِلقْسِطِْ شهُدَاءَ للَِّهِ ولو علَى

در این آیده . (135: )نساء «أنَْ تعَدْلِوُا وَ إنِْ تلَوْوُا أوَْ تعُرْضِوُا فإَنَِّ اللَّهَ کانَ بمِا تعَمْلَوُنَ خبَیرا بهِمِا فلَا تتََّبعِوُا الهْوَى

کمان اسلامی خواسته یگ  است با مردم به قسدط لا عدگل مبارکه از همه مؤم ین لا از جمله از تا

های اجتماعی به نفع یا علیده دهگ که از هواهای نفسانی در موضع ایریرفتار نمای گ لا هشگار می

اطدلاق  «الهدویا ی تتب و»خود لا یا کسان دیگر پیرلای نح  گ که خگالانگ آاا  لا ناظر اعمال است. 

 اردد.یامی می هم را تخل  از مصلحتدارد 

يا داودُُ إنَِّا جعَلَنْاكَ خلَیفةًَ فیِ الأْرَضِْ فاَحکْمُْ بیَنَْ النَّاسِ باِلحْقَِّ وَ »ع( است )آیه دلام خطاب به دالاد پیامبر

: )ص« ما نسَوُا يوَمَْ الحْسِابفیَضُلَِّ َ عنَْ سبَیلِ اللَّهِ إنَِّ الَّذينَ يضَلُِّونَ عنَْ سبَیلِ اللَّهِ لهَمُْ عذَابٌ شدَيدٌ بِ لا تتََّبعِِ الهْوَى

کده ضدگ به دالاد پیامبر هشگار داد  یگ  که از هوی لا هوس پیرلای نح دگ قرآن  یهدر این آ  (36

 . مصلحت است

ممحن است ایحال یود که پیرلای از هوی در آیات مبارکه در مقابی پیرلای از قانون الهدی لا 

لق مصالح! بلدی آن دسدته از مصدالح کده های خارجی مثی یهادت است، نه در مقابی مطلااق یت

ادردد؛ امدا تبگیی به قانون یگ ، یا دستور خاص بر مراعات آن لاارد یگ ، این آیدات یدامی مدی
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مگر ای حه متاب ت از مصلحت  ؛ارددمصالحی که تبگیی به قانون نشگ  است این آیات یامی نمی

یود که متاب ت این آیات استفاد  نمیاز  .تق بایگ که این نیاز به دلیی دیگر دارد خود  قانون لا

 از مصالح مطلقا قانون است. 

ادردد. آیه اطلاق دارد هوی مقابی مصلحت را هم یامی می الای  که پاسخ این یبهه این است

در آیه دلام ت لیی یگ  که پیرلای از هوس لا هواهای نفسانی  مقیگ به هوای مقابی قانون نیست. ثانیا

ک گ این ت لیی عام است یامی پیرلای از هوای نفس در مقابدی م حرف می انسان را از مسیر الهی،

اردد، که تاکم مراعات مصالح امت اسلامی را نح گ لا از هوی نفس خود پیدرلای مصالح هم می

نمایگ لا هدوی نمایگ. مویگ این مطلب رلاایتی است که به طور مطلق از پیرلای هوای نفس م ع می

فرمدود صادق)ع( ی یگم که میاز امام :اویگک گ، رالای میرفی مینفس را بگترین دیمن انسان م 

ترسدیگ لا تان میور از دیم انطآن نگهگاریگ همانتان بترسیگ لا خود را از یرهای نفسانیاز هوی

 .داریگ، چون هیچ دیم ی برای انسان بگتر از متاب ت هوی لا هوس نیستخود را نگه می

 ارون از موسیه آیه مبارکه خلافتدلیل دوم:  

واعَکدنْا  وَ»ای است که در جریان داستان تضرت موسی لاارد یگ  اسدت دلیی دلام آیه مبارکه

 وَ أبَلِْ ْ وَ قوَمْی فی هاروُنَ اخلْفُنْیلأِخَیهِ ثلَاثینَ لیَلْةًَ وَ أتَمْمَنْاها بعِشَرٍْ فتَمََّ میقاتُ ربَِّهِ أرَبْعَینَ لیَلْةًَ وَ قالَ موُسى موُسى

( با موسی سی یب لاعگ  ایایتیم لا آن را با د  یب دیگدر 142: )ایعراف «لا تتََّبعِْ سبَیلَ المْفُسْدِين

تمام کردیم تا آنحه لاقت م ین پرلارداار  در چهی یب بسر آمگ لا موسی ه گام رفتن بده کدو  

لا را  هارلان افت: در میان قوم من جانشدی م بدا  لا کدار آندان را اصدلاح کدن طور به برادر 

 فساداران را پیرلای محن.

را امر به اصلاح لا اجت اب از پیرلای  هارلانع( برادر )موسی علامه طباطبایی،صاتب به نظر

هارلان)ع( خود پیغمبر مرسی لا م صوم از م صیت لا پیرلای ک گ لا تال آن کهرلا  اهی فساد می

یا مقصدود   عارف بود  لدکسی به مقام برادر ع( بهتر از هر)از اهی فساد بود  است. قط ا موسی

هارلان از کفر لا م صیت نبود  است بلحه مقصود  این بود  کده در آن تضرت از این کلام نهی

ادار  مردم به آراء مفسگین او  نگهگ لا مادامی که موسی)ع( غایب است از آنان پیرلای ن مایدگ. 

همان اصلاح « بیی المفسگینی تتبع س»ک گ بر ای حه مراد از جمله دیلت می در این آیهکلمه اصلح 
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امور ایشان لا بر تیر بودن از این است که در میان ایشان رلایی را پیش نگیریگ که مطابق سدلیقه 

  (.304: 8، 1374 طباطبایی،) مفسگین لا مورد پیش هاد آنان بایگ

ر یود کده در ادار  امدواز دستورال می لا مقابله انگاختن بین اصلاح لا سبیی مفسگین، فهمیگ  می

 رلا  تحام ستمحار لا مفسگین. (2مصلحین،  ( رلا  انبیاء الهی لا1اجتماعی دلا رلا  لاجود دارد: 

رسگ دیلت این آیه با توجه به امر به اصلاح لا نهی از پیرلای رلا  مفسگین، به به نظر می

ضمیمه عگم نسخ، بر مراعات مصالح در ادار  جام ه لا تگبیر امور مردم رلاین است لا اار تاکم 

دایت لا از این جهت آزاد بود که به رلا  مفسگین عمی می لاظیفه مراعات مصلحت را نمیاسلا

 این همه تنکیگ ،ک گ یا مصلحین، این دستور آن هم با ت بیر امر به اصلاح لا نهی از پیرلای مفسگین

 لاجهی نگایت. 

آیه مبارکه ملو  هم با م طوق لا مفهوم خود، مبین رلا  تحومتی پادیاهان ستمحار لا 

قالتَْ إنَِّ المْلُوُكَ إذِا دخَلَوُا قرَيْةًَ أفَسْدَوُها وَ جعَلَوُا أعَزَِّةَ أهَلْهِا »الحان است لا مویگ  مضمون آیه قبی است. ص

ای یونگ آن را به فساد لا پادیاهان ه گامی که لاارد م طقه»افت:  (24: )نمی« أذَلَِّةً وَ کذَلِ َ يفَعْلَوُن

مفهوم آن این است «. ک  گ لا کار آنان همین اونه استجا را ذلیی میتباهی می کش گ لا عزیزان آن

که پیامبران لا صلحای جام ه رلایی مخال  با پادیاهان دارنگ. رلا  تحومتی پادیاهان فساد لا 

 عمی بر اساس هواهای نفسانی لا مصالح یخصی است. در مقابی رلا  تحومتی پیامبران علیهم

 یت مصالح عمومی است.السلام لا تحام عادل، اصلاح لا رعا

 )علیهم السلام(سیره معصومین: دلیل سوم

توان به این نتیجه رسیگ که آن ، می(ع)ص( لا مهمه م صومین)معظابا نگا  ایرا به سیر  پیامبر

-کرد ظام اسلامی را مراعات مینجام ه لا مصالح اسلام، مردم مسلمان لا  تضرات در تگبیر امور

تبشه، صبر لا تحمی مشحلات اجتماعی لا اقتصادی به خصوص  . مسنله هجرت مسلمانان بهانگ

ص( لا )از سوی پیامبر ،لااسطه دین در یرایط تحریم در محه، لا عگم اجاز  دفاع لا تبلیغ بلا

به مقتضای مراعات  )ص(معظای بود  که پیامبرهابایخر  هجرت به مگی ه تصمیمات لا تگبیر

 های:برنامه م ور  ایایته است لا ب گ در مگی هبه اجرا در محه م ظمه مصالح اسلام لا مسلمین 

آمیز های مت گد زنگای مسالمتلا م اهگ اخوت اسلامی، اجاز  جهاد لا دفاع لا تبلیغ با لااسطه دین 

با یهودیان مگی ه لا م اهگ  با مشرکین محه، طبق مصالح موجود در آن زمان لا با توجه به مصلحت 
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می مسلمانان انجام ارفت است. همین طور سحوت اسلام لا قگرت اجتماعی لا اقتصادی لا نظا

یان لا عگم اسارت سال لا دفاع الا از نظام اسلامی در دلار  تحومت 25علی)ع( در طول امام

یاغیان علیه نظام اسلامی لا قبول تحمیت، بر اساس مصالح لااق ی اسلام، نظام اسلامی لا مردم 

  مسلمان لا مؤم ین انجام ارفته است.

ر از مهمه دیگر مورد سؤال قرار ارفته که پاسخ آن تضرات، مراعات مصالح ب ضی از این امو

لاقتی رالای  .(146: 1 ،1385)صگلاق،  1رضا)ع( لاارد یگ  استبود  است؛ مان گ تگیثی که از امام

ک گ اما در دلاران لاییت سال در مقابی مخالفین خود سحوت می 25علی)ع( ک گ چرا امامسؤال می

ع( به رسول خگا )علیدهگ که امامرضا)ع( پاسخ میج گگ؟ امامعلیه خود  می ظاهریش با یاغیان

ما  در مگی ه در  9سال در محه لا  13اقتگا کرد  است. رسول خگا بگلیی کم بودن اصحاب لا یاران 

ع( )علیلا جهاد نحرد لا همچ ین امام نمودها را تحمی مقابی دیم انش سحوت کرد لا سختی

یاران لا اصحابش جهاد نحرد. در این رلاایت علت سحوت لا عگم دفاع  بگلیی کم بودن لا قلت

ع( ذکر یگ  است. )ص( لا امام)ع(، کمی افراد تامی لا یاران پیامبر)علی ص( لا امام)اکرم رسول

ع( علت سحوت یان، مصلحت اسلام لا )در کلام دیگری از زبان خود تضرت امیرالموم ین

يبور الدين لکنا علی غیر  أن يعود الکفر و لا مخافة الفرقة بین المسلمین وم الله لويَأو»مسلمین مطرح یگ  است 

به خگا سوا گ اار بیم لاقوع تفرقه میان مسلمین لا بازاشت کفر لا تباهی دین نبود  «ماکنا لهم علیه

اردد در کلام دیگری همین مطلب تنکیگ می (.155: 1403 ،مفیگ) رفتار ما با آنان طور دیگر بود

الدين  الناس حديث عهد بالاسلام و سف  دمائهم و فرايت أن الصبر علی ذل  افضل من تفريق کلمة المسلمین و»

از تفرق کلمه مسلمین لا  کردنم  دیگم صبر «يعَکسه اقل خلَق يمخض مخَض الوطب يفسده أدنی وهن و

یود، اد  میشحی که تحان دیان بهتر است، مردم تاز  مسلمان گ لا دین مان گ مَ ریختن خون

 ، جهانیمیر) نمایگترین فردی آن را لاارلانه میک گ لا کوچکترین سستی آن را تبا  میکوچک

 دهگ تگابیر ایشان بر اساس مصالح بود  است. از این قبیی نشان می یکلمات (.268: 1 ،1388

                                           
لمَِ لم يجاهکد أعدائکه خمسکا و عشکرين سکنه      ص( اخبرنی عن علی بن ابی طالب)ع( )ع( فقلت له: يابن رسول الله)سألت علی بن موسی الرضا» . 1

ص( فی تکرك الجهکاد المشکرکین بمککة بعکد النبکوة ثکلان عشکر سکنه و          )ص( ثم جاهد فی أيام ولايته؟فقال: لانه اقتدی برسول الله)بعد رسول الله

ص( )یهم، فلمکا لکم تب کل نبکوة رسکول الله     بالمدينة تسعة عشر شهرا و ذل  لقلة اعوانه علیهم و کذل  علی)ع( ترك مجاهدة أعدائه لقلة اعوانه علک 

 .«علی)ع( مع ترکه للجهاد خمسا و عشرين سنة اذ اکانت العلة لهما واحدة مةمع ترکه الجهاد ثلان عشرة و تسعة شهرا فکذل  لم تب ل اما
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مصدالح  در اعمال لاییت یدان( امام علی)عک گ ی لاجود دارد که دیلت میترلاایآز آن  بایتر

علدی)ع( در ج دگ  فرمایگ: برخدورد امدامصادق)ع( می انگ. امامکرد مراعات آی گ  مؤم ین را هم 

در مورد اهی بصر  در ج گ جمی آن قدگر بده خیدر لا صدلاح آی دگة آن تضرت جمی لا سیرة 

 ماما چون .بهتر است تابگتمام یگ  است که از آن چه آفتاب بر آن می نیی یان، مؤم ین لا مسلمانا

زمام تحومت را در دست خواه دگ ارفدت لا  ،دانست که ب گ از ایشان تحام مخال علی)ع( می

یان را غ یمدت اموال ارفت گ؛ لایان را به اسارت میاار آن تضرت مخالفین یاغی علیه تحومت

داد کده پیدرلاان لا کردنگ، این کار لاسیلة لا بهانه بگست تاکمان مخال  در آی دگ  مدیتساب می

یان را بگیرندگ. ب دگ اموال لاگ یا مخالفان را به هر بهانه به ب گ اسارت بحش  علی)ع( لا ن امامیی یا

ع( از )علی فرمایگ: سیر  امامصادق)ع( می ک گ امامع( علیه یاغیان سؤال می)زمانرالای از سیر  امام

 ،ل خواهگ کردسیرة خود  را اعما )عج(زمان امام لالی مصلحت مؤم ین بود  است؛ باب امت ان لا

  .عج( دلالت مخالفان لاجود نگارد)عصرزیرا ب گ از امام

سمعت اباعبدالله)ع( يقول لسیرة علی)ع( فی اهل البصرة کانت خیرا لشیعته ممکا  »م تبر  ابی بحر الحضرمی 

؟ قال لا، عج( يسیر بسیرته)سباهم لسبت شیعته قلت فاخبرنی عن القائم طلعت علیه الشمس انه علم أن للقوم دولة فلو

 «عج( يسر فیهم بخلاف تلک  السکیرة لانکه لادولکة لهکم     )ان القائم فیهم بالمن لما علم من دولتهم و ان علیا)ع( سار

ادردد کده مصدلحت آزادی لا عدزت صادق)ع( استفاد  میاز ت بیرات امام(. 33: 5 ،1388)کلی ی، 

بایدگ، ایاری نمیتابگ قابی ارز مالی آنان با مادیاتی که آفتاب بر آن می ام یت جانی لا مؤم ین لا

عدزت مدؤم ین ایدن قدگر  ست اار آزادی لاسی ماارز  آزادی مؤم ین فوق مادیات م ظومه یم

اعی آن مصالح در مگیریت اجتممراعات  که با لاجود آن اهمیت، یود افتمیآیا  ؛ارزیم گ است

 بر تاکمان اسلامی یزم نیست؟

تضدرت از یدک طدرف صدلح خدود را بده رفتدار  تضرتتسن)ع( با م الایه،  صلح امامدر 

تضدرت  نمایگ که بر اساس مصالح لااق ی لا مورد رضای تق بدود  اسدت کدهتشبیه می (ع)خضر

توان افت که صلح آن تضرت هم بدر اسداس می پس اجمای  غافی بود. تحمت آن از  (ع)موسی

ا م الایت اعتدراض کدرد ع( ب)تسننویسگ کسی بر صلح امامال میلآمم تهی امصالح بود  است. در 

موسی یگ؛ چون تضرت  خضر انجام داد موجب غضب تضرت تضرت در پاسخ فرمود: آن چه

خضر کرد  بود نزد خگای مت دال عدین تضرت که آنچه لاجه تحمت آن بر الا مخفی بود در تالی
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تسدن)ع( نقدی یا در همان کتاب جملات دیگری از امدام (.231تا: قمی، بی) تحمت لا صواب بود

ک گ که تضرت فرمود: من مصلحت امت اسلامی را در این دیگم که با م الایه صلح ک م لا تفظ می

از سدخ ان  ها را بهتر از ریختن خون دانستم چون غرض از صلح، صلاح لا مصلحت یما بود.خون

تسن)ع( در اجرای لاییت لا صلح خود با م الایه مصالح امت اردد که امامآن تضرت مشخص می

 (.62: 16 ،1379مطهری، ن. . ) لاتظه کرد  لا بر اساس مصالح تصمیم ارفته استاسلامی را م

گر پاسدخ . تضدرتع( هم بر اساس مصالح اسلام لا مسلمین انجام ارفتده اسدت)تسینقیام امام

ک گ، لا خطری که اسلام را به ع وان یک دین که بدا زتمدات زیداد مرلاان مصالح اسلام را مطرح می

یود که با لاجود زمامگاری مثی یزیگ ک گ متیکر میم ین مستقر یگ ، تهگیگ میص( لا مؤ)اسلامپیامبر

  (.326: 44، 1403مجلسی، ) «وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامة براع مثل يزيد» :اردداسلام نابود می

قال: سکمعت  »ک گ لحت امت اسلامی را بیان میدر جای دیگری هم مصلحت اسلام لا هم مص

لناس من رأی سل انا جائرا مستحلا لحرام الله ناکثا لعهدالله )مخافا لسنة رسول الله يعمل ا لله يقول: ايهاجدی رسول ا

لافعکل ککان حقکا علکی الله أن      مستأثرا لفیئ الله معتديا لحدود الله فلم يغیر علیه بقول و العدوان( فی عبادالله بالاثم و

  (.381مجلسی، همان: )« استأثروا فیئ الله الله و لحرموا حلا ام الله ويدخله مدخله الاوان هؤلاء القوم قد احلوا حر

یود که در چ ین یرایطی که هم اسلام در خطدر اسدت لا هدم مدؤم ین استفاد  میاز این کلام امام

ک دگ کده مدؤم ین سداکت نباید گ مورد ظلم لا ستم قرار دارنگ مصلحت اسلام لا مسدلمین اقتضدا مدی

ع( برای اصلاح امدور اسدلام لا مسدلمین قیدام )تسینلا بر همین اساس امام )ع(مسلمینمخصوصا امام

مطهری، ) کردنگ لا ساکت ن شست گ. پس قیام ایشان برای مراعات مصلحت اسلام لا مسلمین بود  است

صدلت نقدی یدگ  رلاایت م تبدری از ابا ع()رضاهمچ ین در قبول لاییت عهگی امام  (.271: 17همان، 

  :(328: 1 ،1385)صگلاق، 1عات مصلحت دارداست که دیلت بر مرا
را با لاجود اظهدار زهدگ در دنیدا  اوی گ: یما لاییت هگی منمونکه برخی از مردم می سوال کردتضرت ازصلت مبا

اار دی مثی منمون با زهگ در دنیا سدازلا در ارتحاز لا ذهن سایی لاآن مردم این بود  که قبول لاییت فر -ایگیرفتهپی

خواستم آن را قبول نمی -دانگ که من از این کار کراهت دایتملانگ مت ال میاسخ فرمود: خگاتضرت در پ؟ نیست

                                           
لون :ان  قبلت ولاية العهد مع اظهکارك  ع( فقلت له : يابن رسول الله ان الناس يقو)عن الريان بن الصلت قال: دخلت علی علی بن موسی الرضا. » 1

ع( ککان  )ع(: قد علم الله کراهتی لذل ، فلما خیرت بین قبول ذل  وبین القتل اخترت القبول علی القتل ويهم أما علموا ان يوسف)الزهد فی الدنیا فقال

الی قبول ذل  علی  دفعتنی الضرورة و ،حفَیظٌ علَیم خزَائنِِ الأرَضِْ إنِِّینبیا رسولا ، فلما دفعته الضرورة الی تولی خزائن العزيز قال له: قالَ اجعْلَنْیِ علَى 

 .«اجبار بعد الاشراف علی الهلاك ، علی انی ما دخلت فی هذالامر الا دخول خارج منه ، فالی الله المشتکی وهو المستعان اکراه و
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مرا بین دلا را  مخیر کرد کشدتن لا پدییرفتن لاییدت عهدگی، مدن  -ک م لالی مرا به تال خودم لااختیارم نگیایتن

هان به لاجود می آیگ؛ که چرا در این جا کانه سوال در اذ -لاییت هگی را برکشته یگن، ترجیح دادم لاانتخاب کردم.

سدازد تضرت کشته یگن را انتخاب ن مود است؟ در پاسخ این سوال، تضرت جریان یوس  پیامبر را مطرح می

فرمایگ: جریان یوس  را می داندی، تضرت می -در لااقع یحی است )ع(چون جریان انبیاء الهی لاالالیاء م صومین

که متولی خزاین عزیز مصر اردد  خدود  از عزیدز مصدر در  یوس  پیامبر خگا بود لاقتی ضرلارت ایجاب کرد

. همدان ضدرلارت بدا در م ابع سرزمین مصر بگمار زیرا من تافظ لا آاا  هسدتم مرا بر خزاهن لاخواست کرد  که 

خواست طرف مقابی همرا  با اکرا ، اجبار لا تهگیگ جگی به کشتن، مرا لاادایت تا لاییدت عهدگی را بپدییرم. در 

 . امقبول نحرد  م که انگار خارجم لاانه لاارد این امر یگ تالحه من بگو

تالای نحات مهمی در اجرای لاییت است که لالی خدگا اادر مصدلحت بگاندگ رلاایت  این 

این کار را هدم  از طرف الا مسؤلیت بپییرد لا توانگ با تاکم کافر در یرایطی ک ار بیایگ لا ظاهرا می

لا ت یدین  (ع)های متفدالات مهمدهیایرفتارها لا موضعر اصوی  به در خواست خود  انجام دهگ.

یان، توجیه دیگری غیر از مقتضای مراعات مصدالح اسدلام لا های کاری در دلاران امامتالالویت

فره گی ندگارد لا انگیشدم گان اسدلامی  لا ها لا یرایط مختل  اجتماعی، سیاسینامسلمین در زم

  . انگسیر کرد ها را بر همین اساس توجیه لا تفتفالات موضع ایری

دهدگ کده آن ، نشدان مدی(ع)ص( لا مهمه م صدومین)اکرمدر نتیجه نگا  اجمالی به سیر  پیامبر

انگ. لاقتی آن کرد یان را بر اساس مراعات مصالح اسلام لا مسلمین اعمال میلاییت ()عتضرات

یدت گ، در که م صوم بودنگ لا لاییت اصلی لا الالی را از طرف خگالانگ قادر مت ال دا ()عتضرات

هدا، انگ به طریق الالی بقیه تحام اسلامی که از طدرف آنکرد اجرای لاییت مصالح را مراعات می

یود انگ بایگ مراعات مصالح را ب مای گ. دیگر نمیچه به یحی خصوصی لا چه عمومی لاییت یافته

ته بای گ لا ال  ان لا دلخوا  دایلا ممحن نیست که فرع بر اصی مقگم لا الالی یگ  لا تحومت مطلق

 .مصالح را مراعات نح  گ یا مراعات مصالح برای آنان یزم المراعات نبای گ

 مشورت ةادل چهارم:دلیل  

ص( به ع دوان )م دستور مشورت در امور است که در قرآن کریم هم خطاب به پیامبرچهاردلیی 

ورت جدزء مشد یک دستور تحومتی لا هم به ع وان صفت برجسته مؤم ین ذکر یگ  است. اصدوی 

چیدزی دیگدری نیسدت؛ ، ردن مصالحکها لا سبک لا س گین صالح لا الالویتخیرخواهی لا بررسی م

ده دگ. در سدور  یدوری مشدورت زیرا عقلاء بماهم عقلاء براساس مصالح که در  کرد ، نظر می
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 «بیَْکنهَمُ  لاةَ وَ أمَرْهُمُْ شُکورى الَّذينَ استْجَابوُا لرِبَِّهمِْ وَ أقَاموُا الصَّوَ»کردن به ع وان صفت مؤم ین ذکر یگ  است 

علامه طباطبایی در ذیی این آیه مبارکه به نقی از راغب دارد که تشالار لا مشدالارت بده  .(38: )یوری

یدورت »اویدگ: ارفته یگ . عرب می «یور»م  ای استخراج رمی صحیح است. لا این کلمه از ماد  

)آال « الأْمَرْ فیِ شاورِهْمُْ وَ». در قرآن کریم فرمود : ی  ی من عسی را از ک گلایش استخراج کردم «ال سی

 به م  ای آن پیش هاد لا امری است که دربدار  م  مشدالار  یدود. کلمده «یوری»کلمه  (59: عمران

. ب ابراین م  ای آیده چ دین (38: )یوری «بیَنْهَمُ شوُرى وأَمَرْهُمُْ» هم در قرآن آمگ  است فرمود : یوری

یدود کده خواه گ انجام ده گ در بی شان یورایی تشحیی میهای گ که هر کاری مین آنیود: مؤم یمی

مصگر است لا ب ابر افتة آنان،  «یوری»آیگ که کلمه ک  گ. از افتار ب ضی بر میپیرامونش مشورت می

یود که کار مؤم ین مشورت کردن در بین خویش است. بهرتال چه بده م  دای م  ای آن چ ین می

ای است به ای حه مؤم ین اهی ریگنگ لا در بگست آلاردن ه به م  ای دلام، در این جمله ایار الال لا چ

ک  گ لا در نتیجه آیده آلارنگ لا به این م ظور با صاتبان عقی مراج ه میرمی صحیح دقت به عمی می

  (.93 :18همان،  ،یطباطبای) خواهگ بودقریب الم  ی  «الذين يستمعون القول فیتبعون أحسنه»آیه با 

در کارهای عمومی کده  یان این صفت پس گیگ  را دارنگ؛ طب ا لاقتی مؤم ین در کارهای یخصی

فاَعفُْ »تر خواهگ بود. در آیه دلام تر لا پس گیگ برجسته ،مؤم ین تاکم نیاز به این صفت در اهم است،

ایدن  (159: عمدرانآل)« تَ فتَوَکََّلْ علَىَ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ يحُبُِّ المْتُوَکَِّلینعنَهْمُْ وَ استْغَفْرِْ لهَمُْ وَ شاورِهْمُْ فیِ الأْمَرِْ فإَذِا عزَمَْ

ص( آمگ  است؛ که نشان ده گ  این مطلب است که ایدن )اکرمخطاب به پیامبر «امر»صفت بصورت 

 امورعامه نه ت ها به ع وان یک صفت پس گیگ  مطرح است؛ که بایتر به ع وان یک لاظیفده صفت در

ص( )اکدرمکه پیدامبر فرمایگمیطباطبایی در ذیی آیه میکور  علامه مگیریتی است که نبایگ تر  یود.

از عطد  . اسدت )ص(کردنگ. این آیه امضای سیر  آن تضرتقبی از نزلال این آیه هم مشورت می

عامه بود  امور  تگبیر اردد که دستور به مشورت دریالارهم بر عفو، استغفار در آیه مبارکه، م لوم می

عفو لا مغفرت هم در همان امور اداری جام ه  .دارداست. چون ای گونه امور است که مشورت بر می

ص( قبی از نزلال این )اسلامعلامه طباطبایی که پیامبر بر اساس کلام(. 87: 4طباطبایی، همان، ) است

به ع وان یک صدفت قبی از نزلال آیه میکور،  تضرت، کرد  است، اتتمال داردمشورت می آیه هم

، به ع وان یک لاظیفه مگیریتیکرد  است لا با لارلاد این فرمان، پس گیگ  با اصحاب خود مشورت می

 کرد  است. میبه این دستور ال می عمی 



   
  

 
 

 

شماره  -دومسال 

بهار و  -چهارم

 1398تابستان 

151 

رتال مشورت چه به ع وان صفت برجسته انسانی لا چه به ع وان دسدتور مدگیریتی، نشدان ه به

دارد لا هم به ع وان مگیر جام ه، محل   اخلاقی لا انسانیده گ  این است که مگیر جام ه هم لاظیفه 

است برای بهترین تصمیم ایری، مشورت نمایگ. اار مراعات مصدالح در تصدمیمات مدگیریتی یزم 

یود که مراعات مصدلحت بود، مشورت مفهوم درستی نگایت، لیا از امر به مشورت استفاد  مینمی

 های مهم یزم است.در تصمیم ایری

 پنجم: ارتکاز عقلا و متشرعه دلیل 

بایست مراعات مصالح مؤم ین در ارتحاز متشرعه این مطلب لاجود دارد که تاکم اسلامی می 

 لادایته  (ع)از رفتارهای مهمه هایی است که مؤم ینسؤال ارتحاز، دلیی ، مایگب را در مگیریت جام ه

 انگ. این سؤیت به این دلییکرد می (ع)ب ضی از افراد نادان بر مهمه م صومین ات کهاعتراض اتیانا 

مصلحت عمومی  «اعمال لاییت»بود  که این یرط در ارتحاز لا ذه یت آنان لاجود دایته است که 

دانیدگ، مصلحت عمومی ملاتظه یگ  یدما نمدی ؛دادنگع( پاسخ می)م صومخواهگ. لاقتی اماممی

های امامان ؤیگ مطلب است. در پاسخهم م )ع(های امامیگنگ لا پاسخکردنگ لا ساکت میقبول می

؟ مدا تدق دبگویگ به یما چه ربطدی دار که سؤال طفر  رفته بایگ لادیگ  نشگ  است  ()عم صوم

ک دیم لا هدر مان خواست عمی مدیتحومت داریم لا در انتخاب امور هم آزاد هستیم هر جور دل

، پاسخ قانع ک  گ  ی مردماههمیشه به سؤال )ع(طور هم عمی کردیم صحیح لا نافی است؛ بلحه امام

ها هم دلیی ارتحاز است لا هم دلیی بر تاییگ ارتحاز. یحی از این موارد دادنگ. این سؤال لا جوابمی

 بایست در انجام آن ملاتظه مصالح جام ه اسلامی بشود.های قضایی که مینامهیود موافقتمی

 روایات موارد خاص ششم: دلیل  

بیانگر لزلام مراعات مصالح در مدوارد خداص  رسیگ ، )ع(ضرات مهمهت که از ایرلاایات متفرقه 

 .استفاد  کرد یهایی قضایدر موفقت نامهتوان لزلام مراعات مصلحت را رلاایات هم میاز آن  ،است

در  فرلاختن سلاح در تال ج گ به کفار مم وع است.  :فروختن سلاح به کفار مراعات مصلحت درالف ( 

دخلنا علی ابی عبدالله فقال له حکم السراج ماتقول فیمن يحمل الی الشام »قال:: الخضرمی داردرلاایت م تبر  ابی بحر 

ص( انکم فی هدنة فاذا کانت المباينة حرم علیکم أن تحملوا الیهم )اللهالسروج و أداتها؟ فقال لابأس انتم الیوم بمنزلة ابحاب رسول

ع( از تمی پاین اسب لا اسلحه )صادق ی از امامرالا(: 101: 17، 1414ترعاملی، ) «السلاح السروج و

فرمایگ: در این یرایط ایحال ع( می)ک گ؟ امامبه م ظور فرلاختن به دیم ان اسلام لا کفار سؤال می
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هستیگ که در یرایط صلح قرار دایت گ، یما هم در  )ص(نگارد بگلیی ای حه یما مثی اصحاب پیامبر

در آن زمان تمی پاین اسب لا  ایگ،لا یرایط ج گی بدلاران ج گ  یرایط صلح قرار داریگ. اار

بگلیی  ؛ترام است. تحریم فرلاختن سلاح به دیم ان دین در یرایط ج گ ،اسلحه به هگف فرلاختن

مراعات مصالح مسلمین در یرایط ج گی است که همه مردم از جمله تحام اسلامی بایگ آن را 

ص فرلاختن اسلحه است. در مقام بیان این دستور مخصو ،مراعات ک  گ. ممحن است افته یود

ع( که یما در یرایط صلح هستیگ اار یرایط ج گ بود )مراعات بقیه مصالح نیست. لالی ت لیی امام

ده گ  این است که مؤم ین در یک ت لیی عقلایی لا عام است لا نشان ،م امله سلاح صحیح نبود

گ لا کسب م ف ت  ایته بایکسب م افع یخصی س ی ک  گ مراعات مصالح عمومی مسلمین را د

یان به م افع لا مصالح عموم ضرر لاارد نسازد، ضرر لاارد کردن به م افع عمومی خط قرمز یخصی

همه موظ  هست گ آن را مراعات ک  گ لا فرلاختن اسلحه در یرایط ج گ مصگاق کسب  ،است

 م ف ت با ضرر زدن به مصالح مسلمین است؛ نه ای حه تحم م حصر به آن بایگ. 

لاارد یگ ، آمگ  م در مورد قیّی که در ادله ای ولایت جد و قیم بر اموال یتیم:مراعات مصلحت در اجر ب( 

تصرف ک  گ. ، مثی عبگالحمیگ بای گ، مجازنگاار ک  گ میتصرف  صغار در امورافرادی که  است:

م لا الالی بلحه امور عمومی اه،  لاامور عمومی مسلمین لاجود نگارد طب ا اتتمال تفالات بین صغیر

ع( )قال فذکرت ذل  لابی جعفر» :اویگدارد: محمگبن اسماعیی بن بزیع می  بایگ. در ذیی تگی  م تبرمی

يخلف الجواری فیقیم القاضی رجلا منا فیضعف قلبه لانهن الفروج فما تری  لايوبی الی أحد و و قلت له: يموت الرجل من ابحابنا و

 در مورد ی  ی (.208: 5 ،1388کلی ی، ) «ثل  و مثل عبدالحمید فلا بأسفی ذل ؟ قال فقال اذا کان القیم به م

. اار مراعات ایحال نگارد نمایگکه مراعات مصالح یتیم را میمثی عبگ الحمیگ ایخاص صالح 

 قیگی ذکر فرمای گ. بلحه در توانست قیم اردد دیگر یزم نبود اماممصالح یزم نبود هر فردی می

 بایگ مراعات مصالح یتیم را آمگ  که در اجرای لاییت هم لا یتیم راطفال صغیلاییت جگ بر اموال 

یرط لاجود دارد که لاارد یگ ، این  یتیم قیم بر لا یتیم بر ب مایگ. در رلاایاتی که در باب لاییت لالی

: م تبر  بن رهابدر  .لحاظ یود بایگیتیم  مراعات مصلحت صغیر لا قیمومیت، لا در اجرای لاییت
بینه قرابة مات و ترك اولادا بغارا و ترك ممالی  غلمانا و جواری و لم يوص فما تری  لحسن موسی)ع( عن رجل بینی وسألت أبا»

کان مأجورا  نظر لهم و ماتری فی بیعهم ؟ قال: فقال: ان لهم ولی يقوم بامرهم باع علیهم و فیمن يشتری منهم الجارية فیتخذها ام ولد؟ و

شتری منهم الجارية فیتخذها ام ولد؟ فقال: لابأس بذل  اذا باع علیهم القیم الناظر فیما يصلحهم فلیس لهم أن تری فیمن ي فیهم قلت: فما

در موارد که  «فیما یصلحهم» قیگ کرد  (68: 7 ،1390)طوسی،  «يرجعوا فیما بنع القیم لهم الناظر فیما يصلحهم
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ر عمومی هم کمتر از موارد طب ا تصرف در امو مصلحت برای یتیم دایته بایگ درست است.

در  یود تحم آن را توس ه دادخصوصیت دارد نمی خصوصی نیست. مگر ای حه افته یود یتیم

قرار ایرد که برای مسلمین اهمیت لاضرلارت  یلاخیابان دیگ اار خانه یتیم در مسیر جاد  پاسخ بایگ

الح عامه را اهم می دان گ لا دارد آیا در آن  جا مصالح مسلمین مقگم است یا مصالح یتیم، نوعا مص

امان نمی ک م کسی مصالح یتیم را اهم بگانگ. بلی تق یتیم نبایگ ضایع یود. از این جا مشخص 

اردد که مصالح عامه مهمتر از مصلحت یخصی یتیم است، لاقتی در امور یتیم، بایگ مصالح الا می

یگ افت به طریق مسالای بایگ مراعات اردد در مصالح عامه اار نگویم به طریق الالی، تگ اقی با

 یود مصالح عامه از مصالح یخصی یتیم کمتر بایگ.   مراعات یود؛ نمی

رلاایت م تبر  دربار  مقتدول مسدلمان کده فقدط   :مقتول مسلمان با وارث کافرمراعات مصلحت در ( ج

، مقتول یود که مسلمان، مسلمان دیگری را کشته استع( سؤال می)صادقلاارث کافر دارد، از امام

فرمایگ: تاکم اسلامی بایدگ از لاارث کدافر دعدوت می )ع(لاارث مسلمان نگارد، چه کار ک گ؟ امام

 لاتوانگ طبق قانون قصاص ک گ، الا میاار مسلمان یگ در این صورت قاتی را به الا لااایار می ،ک گ

امر  ، لالیّع(). اار لاارث کافر ب گ از دعوت، مسلمان نشگ، در این صورت امامعفوعمی ک گدیة لا 

توانگ قصاص ک گ یا دیه بگیرد لا دیه را به بیت المال مسلمین مییود. لاقتی لالی یگ، اماممقتول می

توانگ عفو ک گ می )ع(ک گ، آیا اماممسلمین برای مصارف عمومی تحویی دهگ. ب گ رالای سؤال می

توانگ، عفو ک گ. فقط نمی )ع(فرمای گ خیر؛ چون دیه تق جمیع مسلمین است. اماملا دیه نگیرد؟ می

ع( عن )سألت أباعبدالله» :توانگ عفو ک گ. م تبر  ابی لاید الح اطتق دارد قصاص ک گ یا دیه بگیرد، نمی

رجل مسلم قتل رجلا مسلما فلم يکن للمقتول أولیاء من المسلمین الا أولیاء من اهل الذمه من قرابته فقال: علی الامکام أن يعکرض   

ه الاسلام فمن اسلم منهم فهو ولیه يدفع القاتل الیه فان شاء قتل وان شاء عفا وان شاء اخذ الديه، فان لم يسلم أحد بیتقرابته من اهل

کان الامام ولی أمره فان شاء قتل وآن شاء اخذ الديه فجعلها فی بیت المال المسلمین لان جناية المقتول کانت علی الامام فکذل  

ت فان عفا عنه الامام ؟ قال فقال: انما هو حق جمیع المسلمین وانما علی الامام أن يقتل او يأخذ الديه تکون ديته لامام المسلمین، قل

مسلمین بایگ مراعدات  این رلاایت هم دیلت دارد که امام (.359: 7 ،1388)کلی ی،  «ولیس له أن يعفکو 

اادر چ دین  ،ندهتوانگ برخلاف مصالح عمومی عمی ک دگ لاار، نمیدایته بایگمصالح عمومی را 

نتوانگ عفو ک گ؟ غیدر از ایدن توانست به دلخوا  خود عمی ک گ، چرا می)ع( امام بود لایرطی نمی

یدود کده تداکم است که عفو خلاف م افع لا مصالح عمومی است؟! پس این رلاایت دلیدی مدی
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دارد به خصوص که ت بیر به لیس له اسلامی مجاز نیست که بر خلاف م افع عمومی رفتار نمایگ. 

 که م  ایش این است که چ ین تقی نگارد.

 لاارد است مان گخمس  موارد از که در تحلیی یرلاایات :خمس تحلیل مواردی از مراعات مصلحت در ( د 

ع( هلک  النکاس فکی ب کونهم و     )ع( علکی ابکن ابکی طالکب    )ع( قال امیرالمومنین)عن ابی جعفر» ،صحیحة فضلا

در  (.3: بداب 6همدان،  ترعداملی،) «ان شیعتنا من ذل  و ابائهم فی حل فروجهم لانهم لم يؤدوا الینا حقنا و

غ یمتی است که بگسدت  ءکتاب مسالک ایفهام در ذیی رلاایت میکور دارد که، مراد اموال لا اسرا

یدان، بدرای یدی یان ک یدزان م گی ازبهر  یان لافرلا  افتگ. این اموال لا اسرا خریگ لایی یان می

این رلاایت هم دلیدی  (.475: 1 ،1413)یهیگ ثانی،  ع( بایگ)بتمامه مال امامتلال است لالو ای حه 

یان انگ که تقفرمود میه ملاتظ «مقام اجرا»مصالح عمومی را در  (ع)اردد که مهمه م صومینمی

که آن یرایط موجود بایگ لا مصلحت اقتضا یمادام را بگلیی مصالح برای آنان تحلیی کرد  است تا

 نمایگ.

 لیسب یقاعده نف هفتم:دلیل 

قاعگ  کده  نیلا تس نّ است، مگر  ا عیدر فقه تش یاز قواعگ مسلم فقه یحی ییسب ینف قاعگ 

لا  لای( است هراونه اسدت141: )نساء «لایسب نیالمؤمن یعل نيالله للکافر جعليلن » میمبارکه قرآن کر هیآ

کده  ی از قدرآنگرید یمان گ جاکلمه لن برسر ف ی مضارع  ک گ،یم ینف نیکفار را برمسلم یبرتر

 ینف یبه م  ا ی یبی( هراز مرا نم143: )اعراف« یلن تران» گفرمایی)ع( میبه تضرت موس خطاب

لا توسدط  هیاز هر نات لایاست نیاست که ا یم   نیبه ا ییسب یاست پس قاعگ  نف یشگیابگ لا هم

قاعگ  به ع دوان  نیت، ایگ  اس یاز طرف خگالانگ نف ردیصورت پی ی در هرزمان لامحانیهر کس

بود  لایالودة لا اساس تفظ اسدتقلال، عدزت، لا  یدلالت اسلام یجاصی در رلاابط خار نتریمهم

که  اار بر خلاف مصالح کشور  ییقضا یموافقت نامه ها دهگ،یم ییرا تشح یاقتگار دلالت اسلام

  گ توسط تاکمان ک یم یمسلمان زنگا یکه در کشورها یلا مسلمانان نیلا به تبع آن مؤم  یاسلام

 ستیمسلمان بر مسلمان خواهگ بود، ب گ ن ریغ یامضاء یود، مصگاق بارز سلطه کفار لا کشور ها

توسدط امدام  ونیتلاسدی)ر ( لا اعدلام لغدو کاپیرازیی یرزایکه فرمان لغو قرار داد ت باکو توسط م

 که بای ذکر  رفت بایگ. گریقاعگ  لا ادله د نی)ر ( مست گ به ای یخم
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  گیریندی و نتیجهبجمع 

در عمدی کدردن  یجدا مصدلحت آیا هرمقام این است که یک  .در بح  مصالح دلا مقام است

لاجود دایت، تاکم اسلامی لاظیفه دارد به مقتضای مصلحت عمی ک گ؟ مقام دلام این اسدت کده 

 ؟بگلان مصلحت یا برخلاف مصلحت اهم بایگ توانگمی ،اسلامیها لا مگیریت تاکمایریتصمیم

 بده مقتضدای هدر کده :دلا بح  از هم جگاست؛ ممحن است در بح  الال کسی بگویگ این

زیرا مصالح  یزم نیست عمی ک گ. اسلامی تا به سرتگ ضرلارت لا الزام نرسیگ ، برتاکم ،مصلحت

اما در بح  دلام بگویگ: که بگلان مصلحت چه الزامی لا چه غیر الزامی،  زیاد لا توان محگلاد است.

به خصدوص عقدگ قدرارداد لا از جملده  ی،عمل هیچ ای ما این است کهعمی صحیح نیست. مگع

بگلان مصلحت برای اسلام، نظام اسلامی لا مردم  ،قراردادهای قضایی نظام اسلامی با سایر کشورها

به دیهلی که ذکر اردیگ صحیح لا نافی نیست. هم آیات ناهی از عمی به هوای نفس لا هم  مسلمان

لا لا آیدات مشدورت  (ع)رلاایات م صومینلا  لا هم سیر  ،اصلح آیه نفی رلا  مفسگین لا ممر به

-تصمیمات لا رفتارگ که یزم است نهمه دیلت دارلا هم رلاایات خاصه، ارتحاز عقلا لا متشرعه، 

  .تاکم اسلامی مصلحت دایته بایگ ،تحومتی های

ایی، اردادهای قضک گ که یحی از یرایط نفوذ عقود عمومی لا خارجی لا قراین ادله دیلت می

به یک برسگ که آیا مصلحت یدرط اار کسی ادله میکور را نقگ لا نوبت  .مصلحت دایتن است

رف قگرت لا بودجه اصی عملی اتتیاط است که بایگ مصلحت دایته بایگ لاارنه صَ نتیجهاست؟ 

ی جایز نیست لا بدر های کشور لا لاقت مس ولین در صورت عگم مصلحت در ان قاد چ ین قرارداد

 بایگ.لزام آلار لا لااجب الوفا نمیچ ین قراردادی ا ،فرض ان قاد هم

 منابع

 .لسان ال رب، نشر ادب الحوز  (؛1363) م ظور، محمگبن محرمابن
  )ر (.مؤسسه ت ظیم لانشر آثار امام خمی ی تهران، کتاب البیع،(؛ 1379) سیگ رلاح الله، امام خمی ی

 .سسةآل البیت یتیاء التراثمؤ(؛ لاساهی الشی ه، قم، 1414) تر عاملی، محمگبن الحسن

  .چاپ افستتهران، لغت نامه دهخگا،  (؛1341) دهخگا، علی اکبر

 .المفردات فی غریب القرآن، نایر دارال لم الگار الشامیه (؛1412) تسین بن محمگراغب اصفهانی، 

 ی الشرایع، نج ، انتشارات مطب ة الحیگریة. عل(؛ 1385صگلاق ، محمگ بن علی بن الحسین )
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قم، انتشارات  المیزان، مترجم، موسوی همگانی،تفسیر  ترجمه ،(1374) محمگ تسینی،  باطبایط

 اسلامی جام ه مگرسین. 

 .مجمع البحرین، نشر مرتضوی (؛1362) طریحی، فخر الگین

 ایتحام، تهران، دار الحتب ایسلامیه. تهییب  (؛1390) محمگبن الحسنطوسی، 

 .مطب ة الحیگریهتهران، المبسوط،  تا(؛)بی طوسی، محمگبن الحسن 

 .مسالک ایفهام، مؤسسة الم ارف ایسلامیه(؛ 1413) عاملی، یهیگ ثانی

 .موسسه انتشارات امیر کبیرتهران، فره گ عمیگ،  (؛1359) تسن عمیگ،

 . ، قم، چاپ قگیم ، تک جلگی، م تهی ایمالتا()بی قمی، ییخ عباس 

یر المجله، محمگ الساعگی، مجمع ال المی للتقریب بین تحر(؛ 1425) کای  الغطاء، محمگتسین

 .المیاهب اسلامیة

 .نایر دارالحتب ایسلامیه تهران،حافی، ال، (1388) کلی ی، محمگبن ی قوب

 .مؤسسة الوفاءبیرلات، بحاراینوار،  (؛1403) مجلسی، محمگباقر

 .ستقلالانتشارات ا تهران،یراهع الإسلام،  (؛1409) ج فربن الحسن ،تلی محقق

 .انتشارات صگراتهران، مجموعه آثار،  (؛1379) مرتضی، مطهری

مؤسسة ال شر ایسلامی التاب ة لجماعة قم، المق  ه،  ؛(1410) محمگبن محمگبن ال  مان، مفیگ

 .المگرسین

 .دفتر انتشارات اسلامی جام ه مگرسین توز  علمیه، قم، ایمالی (؛1403مفیگ، محمگبن ن مان )

  نا.بیجا، بی مصباح البلاغه، (؛ 1388سن )ت میرجهانی،

 .دارالحتب ایسلامیهتهران، جواهرالحلام، تحقیق عباس القوچانی، (؛ 1367) نجفی، محمگتسن

 


